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)بدان ای ســالک راه حق!( تا جوانی در دســت تو است کوشش کن 
در عمل و در تهذیب قلب و در شکســتن اقفال و رفع حجب، که هزاران 
جوان که به افق ملکوت نزدیک ترند موفق می شوند و یک پیر )هم( موفق 
نمی شود. قید و بندها و اقفال شیطانی اگر در جوانی غفلت از آنها شود، 

هر روز که از عمر بگذرد ریشه دارتر و قوی تر شوند...
از مکاید بزرگ شیطان و نفس خطرناک تر از آن، آن است که به انسان 
وعده اصلاح در آخر عمر و زمان پیری می دهد و تهذیب و توبه الی الله را 
به تعویق می اندازد، برای زمانی که درخت فساد و شجره زقوم قوی شده 

و اراده و قیام به تهذیب، ضعیف، بلکه مرده است. )1(
___________________________

1- صحیفه امام، نامه به فاطمه طباطبایی، ج18، ص446

امام رضا)ع( فرمود: سجده بعد از سلام نماز واجب، یک نوع شکرگزاری 
به درگاه خداوند است، به خاطر توفیقی که به بنده اش برای انجام فریضه 
داده است، و ذکر در سجده شکر این است که حداقل سه بار بگوید: »شکرا 

لله، شکراً لله، شکراً لله«
از امام رضا)ع( سؤال شد: معنی »شکراً لله« و منظور از این ذکر چیست؟

حضرت فرمود: یعنی ســجده کننده می گوید: این سجده من در واقع 
شکر به درگاه خداوند است به خاطر توفیق خدمت و انجام فریضه ای که 
به من عطا فرموده است و شکر موجب زیادی است، و اگر در نماز کوتاهی 
و نقصی باشد که با نوافل جبران نشده باشد با این سجده شکر نقصان آن 

برطرف شده و نماز کامل می گردد.)1(
_______________________

1- مسندالرضا)ع(، ج 2، ص 31

معنی »شکراً لله« بعد از نماز

پرسش و پاسخ

پرسش:
تقوا و ورع که در نصوص دینی بر آنها تاکید فراوان شده است 

چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟
پاسخ:

واژه تقوا از ماده »وقی« به معنای حفظ، صیانت و نگهداری است. راغب 
در کتاب مفردات در ذیل »ماده وقی« می نویسد: »وقایه، عبارت است از 
محافظت یک چیز از هر چه بدان زیان می رساند و تقوا یعنی نفس را در 
حفاظ قرار دادن از آنچه بیم می رود. تقوا در عرف شرع، به معنای نگهداری 
نفس از آنچه انسان را به گناه می کشاند، می باشد.  در آموزه های دینی، به 
ویژه در نهج البلاغه، تقوا به معنای ملکه ای مقدس و نفسانی است که به 
روح قوت و قدرت می بخشد و نفس اماره و احساسات سرکش را مطیع و 
رام می سازد. البته تقوا مراتب دارد. مرتبه و پله اول این نردبان بزرگ آن 
است که انسان را از ترک واجب، یا فعل حرام نگه می دارد، چنین فردی را 
می توان »متقی« نامید، اما نمی توان گفت او اهل »ورع« است. چه آن که 
ورع از مرتبه نخست تقوا بالاتر است. صاحب تفسیر بیان المعانی می نویسد: 
المتقی من اتقی کل ما نهی  الله عنه، و اکبر من التقوی الورع، و الورع من 
اتقی الشبهات و ترک الحلال مخافهًًْْ الوقوع بالحرام.)1( انسان متقی کسی 
است که از گناه بپرهیزد، اما بالاتر از مقام  تقوا، ورع است، چون در مقام 
ورع نــه تنهــا باید از گناهان اجتناب کرد و عامل به واجبات بود، بلکه از 
شبهات و بلکه گاهی از کارهای حلال و مباحی که ممکن است مقدمه  ای 
شود برای ورود به گناه، نیز باید اجتناب ورزید. امام صادق)ع( برای تقوا 
درجات و مراتبی ذکر می کند. یکی از آن مراتب را ورع می شمارد. چنان 
که می فرماید: »فانی اوصیک بتقوی  الله و طاعته، فان من التقوی الطاعهًًْْ، 
و الورع، و التواضع لله و... )2( شــما را به تقوای الهی و اطاعت فرمان خدا 
سفارش می کنم. پس بدانید که از مراتب تقوا، طاعت خدا، رعایت ورع و 
تواضع برای خدا است. برخی از محققان گفته اند: تقوا، نقشه راه رسیدن به 
مقام قرب خدا و تابلوی راهنمای حرکت به سمت مقام« مشاهده و شهود 
قلبی و منزل گزیدن در جوار رضوان الهی اســت. کسانی که می خواهند 
به درجه اعلای مقام تقوا برسند، باید منازل و مراحلی حداقل پنج گانه را 
بگذرانند، تا به مرتبه عالی تقوا برسند. مرتبه نخست تقوا، مرتبه ایمان و 
تسلیم است، مرتبه دوم آن مقام »توبه« است. در این مقام مؤمن از همه 
گناهان اجتناب می ورزد، مرتبه سوم »تقوا« ان یتقی الشبهات و هو مقام 
الورع، یعنی اجتناب از شبهات است. امام صادق)ع( فرمود: ورع عاملی است 
که انســان را از محرمات خداوند بازداشته و او را از شبهات دور گرداند)3( 
آن حضرت در بیان دیگری فرمود: الورع، الوقوف عند الشــبههًًْْ)4( ورع آن 
است که در برخورد با شبهه انسان توقف کند، اگر شبهه حرام است یعنی 
احتمال می دهد انجام فعلی حرام باشــد، آن را ترک کند و اگر احتمال 

واجب بودن می دهد ، انجام دهد.
بنابر این تقوا که ملکه نفســانی و بازدارنده درونی ای است که  انسان 
را از گنــاه و عصیان حفظ می کند، مراتبی دارد، یکی از مراتب و پله های 
این نردبانی که به سمت آسمان و قرب الهی است، »ورع« می باشد. البته 
ورع نیز دارای مراتبی است که علامه مجلسی از جمله مراتب آن را »ورع 
التائبین، ورع الســالکین، ورع المتقین و ورع الصالحین« ذکر کرده)5( و 
امام صــادق)ع( برای ورع یازده اصل و پایه ذکر کرده، که اولین پایه آن 
محاسبه نفس است. جهت آگاهی بیشتر از مراتب تقوا و ورع و آشنایی با 
اصول و پایه های آن می توان به کتاب های اخلاقی و تربیتی مراجعه کرد.

_________________________
پی نوشت ها

1- بیان المعانی، ج 3، ص 55
2- تفسیر البرهان، ج 1، ص 54

3- مستدرک الوسایل، ج 17، ص 324
4- انوار العرفان فی تفسیر القرآن، ج 12، ص 257

5- بحارالانوار، ج 67، ص 257

فرق میان تقوا و ورع

عدم ترس در انجام گناهان صغیره و ارتکاب گناهان کبیره

قال  الامام الرضا)ع(: »من لم یخف الله فی القلیل لم یخفه فی الکثیر«
امام رضــا)ع( فرمود: هرکس در انجام گناهان کوچک و اندک از خدا 

نترسد، در ارتکاب گناهان بزرگ و بسیار از خدا نمی ترسد. )1(
___________________________________

1- عیون اخبار الرضا)ع(، ج 2، ص 180

وعده اصلاح سالک در زمان پیری از مکاید شیطان است

کســی که دنیای خود را عوض می کند اولین سخنی که بر 
زبان او جاری می شــود رب ارجعونی؛ خدایا مرا به دنیا برگردان 

)مومنون/99( است.
با خروج روح و آشــکار شدن تمام حقایق، او جایگاه خود و 
اعمال خود و عاقبت خود و حقیقت اشــیاء و شدت خسارت و  
وسعت اشتباه و کیفیت وحشتناک خطای خود را کاملا می بیند 
و می گوید:ربنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون؛ 
پروردگارا دیدیم و شنیدیم، ما را بازگردان تا کار شایسته کنیم 

چرا که ما یقین آوردیم )سجده آیه 12(
به تعبیــر امیرالمومنین:فغیر موصوف ما نــزل بهم؛ یعنی 
نمی توان توصیف کرد که آنها به چه بلایی گرفتار شــدند)نهج 
البلاغه؛ خ 109( حضرت امیر با اینکه امیر بیان است ولی حال 

آنها را غیرقابل توصیف می داند. 
فردی که زندگی خود را با اشــتباه سپری کرده حاضر است 
دنیا و مافیها را فدیه بدهد تا او یک لحظه به این دنیا بیاید ،چون 
آنجا می فهمد که در یک لحظه دنیا، می توان قیامت برپا کرد اما 
اجازه نمی دهند و می گویند:و لات حین مناص ؛ )چه سود( که 

زمان، زمان فرار نبود. )سوره ص آیه3(
از اینجا معلوم می شود که ما از زمان و وقت و لحظه ها گرانتر 
چیزی نداریم ،چون در این دنیا چیزی وجود ندارد که قیمت آن 
دنیا و مافیها باشد، لذا اهل برزخ و اهل محشر،این معامله را آرزو 

می کنند؛ پس قدر لحظه ها را بدانیم.
شــهید اول می فرماید: )و من الخســران صــرف العمر فی 

المباحات( گذراندن عمر در کارهای مباح  زیانکاری است.
ضرب المثلی اســت که می گوید همه به وقت نگاه می کنند 

ولی وقت به هیچ کس نگاه نمی کند.
به تعبیر حافظ:

صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن                     
 دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

و به تعبیر یکی از عرفا:
من نمی گویم زیان کن یا به فکر سود باش        

  ای زفرصت بی خبر در هرچه هستی زود باش
کانال رسمی آیت الله سید حسن عاملی
https://telegram.me/seyed_hasan_ameli

حسرت لحظه ها را 
کی خواهیم خورد؟ 

امام رضا)ع( فرمود: رحم الله عبدا احیا امرنا )یعنی(، یتعلم علومنا 
و یعلمها الناس فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. خداوند 
رحمت کند کسی را که امر ما را زنده کند. یعنی علم ما را فراگیرد 
و به مردم بیاموزد. زیرا اگر مردم بر ســخنان نیک ما آگاهی پیدا 
کنند قطعاً از ما پیروی خواهند کرد. )عیون اخبار الرضا ج 1 ص 
620( بنابر فرمایش امام)ع( هرکس به اندازه تلاش خود می تواند 
در مرتبــه ای از مراتب احیاکنندگان دین قرار بگیرد. در حدیث 
داریم که شــخصی که چهل حدیــث از احادیث ما را حفظ کند 
خداونــد او را در روز قیامت عالم و فقیه مبعوث می کند. منزلت 
مردم را به اندازه روایتی که از ما اهل بیت نقل می کنند بشناسید. 
)یعنی هرکس بیشتر و بهتر روایت کند مقامش بالاتر است. )اصول 

کافی ج 1 ص 62-64(
تأکید آیت الله بهجت

 به انس  ارتباط با روایات اهل بیت)ع(
آیهًْ الله بهجت می فرمود: ما باید با احادیث سر  کار داشته باشیم 
و آنها را مطالعه کنیم. چرا که شفا در اینهاست. چقدر زشت است 
که مثلاً بگویند: امام زمان)ع( در خیابان صفائیه قم به منبر رفته اند 
و ما بی اعتنایی کرده  در آن مجلس شرکت نکنیم. به هر اندازه از 
بیانات اهل بیت)ع( دور باشیم، از خود ایشان دوریم. ممکن است 
به خاطر کثرت مراجعه به احادیث برای ما علم مطالب پیدا شود 
و مذاق ائمه)ع( برای ما معلوم گردد. اگر به واسطه عدم مراجعه به 
روایات معصومین)ع( چیزهایی از ما فوت شود که مأذون نباشیم، 

چه عذری خواهیم داشت؟
ایشان نقل می کنند: در مدرسه شیرازی سامرا در سوم رجب 
و روز وفات امام هادی)ع( روضه بود. واعظی پیرمرد که ســیدی 
لاغر اندام و بزرگوار بود، منبر رفت. واقعاً منبری عجیب بود. تمام 
منبر او روایات بود. مانند او را تاکنون ندیده ام. از اول تا آخر منبر 
کلمه ای غیر از روایت نگفت. هرگاه حدیث مشکلی را می خواند، 
بلافاصله آن را با حدیثی دیگر شــرح مــی داد. غالباً نیز احادیث 

کوتاه می خواند.
واقعاً از کمالات انســان اســت که یک ساعت صحبت کند و 
از خود هیــچ نگوید. والآن تعجب می کنم که او چگونه مصیبت 

ضرورت فراگیری 
علوم اهل بیت)ع(

محمد مهدی رشادتی

آیهًْ الله بهجــت می فرمود: مــا باید با 
احادیث سر  کار داشته باشیم و آنها را 

مطالعه کنیم. چرا که شفا در اینهاست.

خواند. بله عکســش را هم دیــده ام که در منبر حتی یک روایت 
هم گفته نمی شود و همه اش بحث سیاسی است )نکته های ناب 

ص 56-74-90(
اهمیت مجلس علم آموزی

درباره اهمیت شــرکت در مجالس اهل بیت و فراگیری علوم 
اســلامی، مرحوم آیهًْ الله بهجت می فرمود: یک وقتی من آیهًْ الله 
ســیدعلی قاضی را در عالم رؤیا دیدم. به من گفت: اگر تعارضی 
میــان درس از یک طرف  نماز جماعــت )و یا نماز اول وقت( از 
سویی دیگر پیش آمد، درس و بحث مقدم است. چون نماز جماعت 
مستحب بوده و درس و کلاس واجب است )زمزم عرفان ص 67(

روشن اســت که مقصود ایشان از طرح این مطلب، تأکید بر 
اهمیت اشتغال به تحصیل معارف اسلامی است، نه اینکه عادت 

کنیم نماز را از وقتش به تأخیر بیندازیم.
همچنین شــهید مطهری نقل می کند: مرد انصاری از رسول 
خدا)ص( پرسید: اگر همزمان تشییع جنازه شخصی باشد و یک 
مجلس علمی که از آن بهره مند می شویم، تشکیل شود، شرکت 

در کدامیک بهتر است؟
پیامبر فرمود: چنانچه افرادی هســتند که همراه جنازه بروند  
آن را دفن کنند، بهتر اســت در مجلس علم شــرکت کنی. زیرا 
حضور در جلسات علمی از حضور در هزار تشییع جنازه و از هزار 
عیادت بیمار و از هزار شب عبادت و هزار روز روزه و هزار درهم 
تصدق و هزار حج غیر واجب و هزار جهاد غیر واجب بهتر است. 
حضور در محضر عالم کجا و شرکت در تشییع جنازه کجا؟ مگر 
نمی دانی، به وسیله علم است که خدا اطاعت می شود و به وسیله 
علم است که عبادت خدا صورت می گیرد. خیر دنیا و آخرت توأم 
با دانش است. همانطور که شر دنیا و آخرت با جهل و نادانی توأم 

است )داستان راستان ص 370(
مطلب را با ســخنی از امام حســین)ع( به پایان می بریم: هر 
کس در مجلســی حضور یابد که در آن امر ما احیاء می شود، در 
روزی که قلب ها می میرند، قلب او نمی میرد. )ترجمه الخصائص 

الحسینیه ص 192(.

باید سبک زندگی اسلامی داشته  مسلمان 
باشد؛ سبکی که بر پایه فلسفه اسلامی شکل 
می گیرد و توجــه و اهتمام به آخرت با ویژگی 
طریقیت برای دنیا در آن اصالت می یابد. دست 
یابی به جزئیات سبک زندگی اسلامی نیازمند 
تعمیق و تامل در آموزه های وحیانی اســلامی 
و سنت و سیره پیشــوایان معصوم)ع( است. 
نویسنده بر اساس همین فرضیه به بررسی سبک 
زندگی یکی از پیشــوایان دین یعنی حضرت 

امام رضا)ع( پرداخته است.
***

رفتار اجتماعی مسلمان
مسلمان باید بهترین رفتار اجتماعی را داشته باشد؛ 
زیرا بندگی خداوند تنها با نماز و روزه نیســت، بلکه 
با  نیکی و احســان به دیگران و رفتارهای پسندیده 
اجتماعی است که در آیات و روایات بر آن تاکید شده 
است. از نظر امام رضا)ع( بهترین بنده کسی است که 
خصوصیات خوب را نســبت به خدا و خلق دارا باشد 
و به شکل ملکه این رفتارها در او نهادینه شده باشد. 
وقتی از امام رضا)ع( در باره بهترین بندگان خدا پرسش 

درسهایی‌از‌سبک‌زندگی‌امام‌رضا)ع(‌
*محمدصادق دیانتی

می شــود ایشــان می فرماید: آنان که هرگاه نیکی 
می کنند، خوشحال می شوند، هرگاه بدی می کنند، 
استغفار می کنند، هرگاه چیزی به آنان داده می شود، 
، هرگاه مبتلا و گرفتار می شوند، شکیبایی می کنند، 
و هرگاه خشمگین می شوند، عفو و گذشت می کنند.

)مسند الامام الرضا)ع(، ج 1 ص 284(
شـکر خالق و مخلوق

در روایت پیشین بر شکر نعمت به عنوان یکی 
از خصوصیات بهترین بندگان تاکید شده است. این 
شــکرگزاری، اختصاصی به شکر از خدا ندارد، بلکه 
بنده خوب کسی اســت که از هر کسی که خیری 
رســاند تشکر می کند و شکر زبانی و قلبی و عملی 
به جا می آورد. اصولا از نظر امام رضا)ع( کســی که 
شــکر بنده را به جا نیاورد شکر خالق را به جا نمی 
آورد. آن حضرت)ع( می فرماید: مَنْ لمَْ یشَْکُرِ المُْنْعِمَ 
؛  هرکس که  مِنَ المَْخْلُوقینَ، لمَْ یشَْکُرِ الّله عَزَّ وَ جَلَّ
صاحبان نعمت و نیکی  مردمی را  تشـکّر و سـپاس 
نـکنـــد، خدای متعال را هم ســپاس نکرده است. 

)عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 27(
کسی که در برابر نعمت دهنده حاضر و شاهد، 
رسم ادب به جا نمی آورد و شکر نمی گزارد به طور 
طبیعی نســبت به نعمت دهنده غایب که در عالم 
شهود و ماده دیده نمی شود، رسم ادب به جا نخواهد 

آورد و سپاسگزار نعمت او نخواهد بود.
از امام رضا)ع( روایت اســت که ایشــان شــکر 
توانگری را این گونه دانســته است: کسی که یکی 
از بــرادران دینی اش برای کاری به او پناه آورد ولی 
او، با آنکه می تواند، پناه ندهد و کاری برایش نکند، 
رشته ولایت خدای متعال را بریده است.)بحار الانوار، 

ج 72، ص 181( 
پاســخ دهی به عواطف و احساســات در کنار 

همسر و دوستان
انســان موجودی اجتماعی اســت؛ زیرا از نظر 
عاطفــی و نیــز از نظر بــر آوردن نیازهای مادی و 
دنیوی خویش به دیگران نیازمند اســت. انسان به 
تنهایی نمی تواند روزگار بگذراند و از همین روست 
که خداوند بر هر انسانی زوجی قرار داده تا در کنار 

او به آرامش برسد.
البته عواطف انسانی تنها با زوج بر آورده نمی شود 
بلکه برخــی از ابعاد آن با فرزنــد و برخی دیگر با 
دوستان و مانند آن برآورده می شود. ظرف عواطف 
انسانی بسیار گسترده است و باید این ظرف با همه 
علل و عوامل مناســب پر شــود. از این  رو بهترین 
زندگی را کســی دارد که از نظر آسایشی و آرامشی 
تکمیل باشد و همان طوری که به نیازهای مادی اش 
به درستی پاسخ داده می شود به نیازهای عاطفی و 
روانی اش نیز پاسخ مناسبی داده شود. امام رضا)ع( 
به این دو اصل ســعادت و مولفه اساسی آن توجه 
داشــته و به عنوان نمونه در روایتی در پاسخ به آن 
اشــاره می کند. در روایت است: از حضرت رضا)ع( 
پرســیدند: بهترین خوشــی و لذّت دنیا چیست؟ 
فــرمـود: خـانه وســـیع و زیادی دوسـتان.) بحار 

الانوار، ج 71، ص 177(
البته دوســت گرفتن ممکن است آسان باشد، 
ولی نگهداشتن او و پایداری در دوستی بسیار سخت 
اســت. به طوری که اگر کسی بتواند دوستان ثابتی 
داشته باشــد یا قدر خود و آن دوست را بداند. این 
ارتباط پایدار موجب می شــود تا انسان با شخص 

احســاس قرابت و خویشی کند به طوری که با برخی 
از خویشان چنین احساسی ندارد. ابراهیم بن عباس 
ةُ  می گوید شنیدم که حضرت رضا)ع( می فرمود:  مَـوَدَّ
عِشْـرینَ سَنَـةً قَرابـَةٌ؛ دوسـتی بیست سـال، در حکم 

خویشاوندی است. )بحار الانوار، ج 71، ص 175(
البته چنانکه گفته شد بخشی مهمی از عواطف و 
احساسات انسان را همسـر شـایسـته پوشش می دهد 
و انسان باید دنبال همسر خوب و مناسب باشد و اگر 
چنین همسری یافت که هم دوست و هم یار و یاور او 
باشد ، بهترین زندگی را خواهد داشت.  از امام رضا)ع( 
روایت است: بنده مؤمن، هیچ بهره ای نبرده که بهتر 
از همســر خوب و شایسته ای باشد که هنگام حضور 
شــوهر، مایه خوشحالی او باشــد و در غیاب شوهر، 
نگهدار ناموس و مال او باشد.)مسند الامام الرضا)ع(، 

ج 2، ص 256(
محاسبه نفس و عرضه اعمال

مومن کسی است که همواره رفتار و کردار خویش 
را محاســبه کرده و بد و خوب آن را بسنجد و میزان 
صعود و ســقوط را ارزیابی کند. در آیات و روایات بر 
محاسبه نفس تاکید شده است. چنین عملی موجب 
می شــود تا انسان خود را نسبت به هدف و مقصد و 
مقصود بسنجد و بداند تا چه اندازه دور یا نزدیک است؟ 

امام رضا)ع( در باره محاسبه نفس فرموده است: مَنْ 
حاسَبَ نفَْسَــهُ رَبحَِ وَ مَنْ غَفِلَ عَنْها خَسِرَ؛ هرکس به 
حساب خودش رسیدگی کند، سود می برد وهرکس 
از خود )و اعمالش( غافل شود، زیان می کند. )مسند 

الامام الرضا)ع(، ج 1، ص 302(
از ســوی دیگر باید بدانیم کــه همواره اعمال ما 
پیوســته به پیامبر)ص( و امامان)ع( عرضه می شود 
و آنان هســتند که در آخرت به عنوان شاهد اعمال 
گواهی خواهند داد. خداوند می فرماید: بگو: »هر کاری 
می خواهید بکنید، به تحقیق خدا و پیامبر او و مؤمنان 
در کردار شما خواهند نگریست و به تحقیق به سوی 
دانای نهان و آشکار بازگردانیده می شوید پس شما را به 

آنچه انجام می دادید آگاه خواهد کرد.«)توبه، آیه 105(
از امام رضا)ع( روایت شــده اســت: کارهای امّت 
پیامبر، چه نیکان و چه بدکاران، هر بامداد به محضر 
رسول خدا)ص( گزارش و عرضه می شود، پس حذر 

کنید! )همان، ص 339(
اگر با چنین نگاهــی به جهان بنگریم و بینش و 
نگرش ما این گونه باشد در آن صورت همواره مواظب 
اعمال خود خواهیم بود تا کاری بر خلاف آموزه های 
وحیانی اسلام نداشته باشیم. این گونه است که سبک 
زندگی ما تحت تاثیر این باور و اعتقاد و فلســفه قرار 
گرفته و کارهای خوب انجام داده و از کارهای زشــت  

پرهیز می کنیم.
تفـریحـات سـالم

انســان در زندگی تمایل دارد که شــاد و مسرور 
زندگی کند و از حزن و غم و اندوه دور باشــد. انسان 
مســلمان هیچ علاقه ای به حــزن و اندوه ندارد بلکه 
سرور و شــادی همواره جزو زندگی اوست. از این رو 
اگــر مصیبتی در زندگی خود یا اطرافیان بیابد نومید 
نمی شود و به حکم الهی گردن نهاده و صبر پیشه می 

گیرد.)بقره، آیه 156؛ حدید، آیات 22 و 23(
همچنین مومن هر چند خود را سرگرم لهو و لعب 
دنیا نمی کند ولی این طوری نیســت که از چیزهای 
مباح و حلال دســت بــردارد و از آن بهره نبرد، بلکه 
نصیب خود را  از طیبات دنیا می گیرد و مسرور و شاد 
زندگی می کند و از آســایش و آرامشــی که خداوند 

نصیب  او کرده بهره مند می شود. 
در آیات و روایات بیان شــده که تفریحات سالم 
هرگــز خلاف بندگی و مســلمانی نیســت و حتی 
پیامبر)ص( با امیرمومنان علی)ع( به گردش می رفت 
و در بوستان به ســیاحت و تفریح می پرداختند و با 
هم مزاح می کردند که داستان خوردن رطب و هسته 
آن بسیار معروف و مشهور است.«)الخزائن، ملا احمد 
نراقي به نقل از: 1001 داستان از زندگاني امام علي)ع(، 

محمّد رضا رمزي اوحدي، انتشارات سعید نوین (
امام رضا)ع(به مســئله تفریحات سالم اشاره کرده 
و فرموده است: برای خودتـــان بهره ای از دنیـا قرار 
دهـــید، به اینکه خواسته های دل را از حلال به آن 
بدهید، تا حدّی که مروّت را از بین نبرد و اسراف در آن 
نباشد، و بدین وسیله، بر کارهای دین، کمک بجویید. 

)فقه الرضا، ص 337(

احـترام به والدین
در سبک زندگی اســلامی بر احترام به والدین و 
احسان و نیکی به آنان بویژه در کهنسالی تاکید شده 
و اینکه فرزند بی چشمداشتی باید خدمت رسانی کند 
و غرولند را کنار بگذارد و منتی بر کارش نگذارد.)بقره، 
آیه 83؛ نساء، آیه 36؛ انعام، آیه 151، اسراء، آیه 23(

احترام به والدین از واجبات اسلامی است. در سبک 
زندگی اســلامی خود فرزند باید مسئولیت کارهای 
والدین را به عهده بگیرد و این گونه نباشد که آنان را 
از محبت و مودت خویش محروم کرده و آنان را تنها 

گذاشته و فقط گهگاهی به آنان سر بزند.
امام رضا)ع( درباره تکریم و احترام به پدر می فرماید:  
بر تو باد که از پدر، فرمانبرداری کنی، به او نیکی کنی، 
در برابرش فروتنی و کرنش و بزرگداشــت و احترام 
داشــته باشی و صدایت را در حضور او پائین بیاوری. 

)فقه الرضا، ص 334(
آن حضرت در همین راستا صـــله رحِم را مورد 
تاکید قرار می دهــد و آن را یکی از موجبات افزایش 
عمر دانسته و می فرماید: گـــاهی کسی صـله رحـم 
می کنـد، در حالی که از عمرش سه سال باقی است. 
خـداونـد )بـه خـاطر ایـن عمـل( باقی مانده عمر او 
را سی سال می کند و خــدا آنچـه بخـواهد می کنـد. 

)اصول کافی، ج 2، ص 150(
البته ایشان حد و  مـــرز اطاعت والـــدین را نیز 
مشخص کرده است؛ چنانکه در نوشته امام به مأمون 
آمده اســت: برُِّ الوْالدَِینِْ واجِبٌ وَانِْ کانا مُشْرِکَیْنِ وَ لا 
َـــعْصِیَةِ الخْـالقِِ؛ نیکی به پدر و مادر  طاعَةَ لهَُما فی م
واجب است، هرچند مشرک باشند، ولی در راه معصیت 
آفریــدگار، اطاعتی از آن دو نیســت. )بحار الانوار، ج 

71، ص 72(
معاشرت و برخـورد با مـردم

در سبک زندگی اسلامی بر چگونگی تعامل با مردم 
و معاشرت با آنان توجه خاص شده و روابط میان هر 
شخصی با دیگران در ابعاد گوناگون اجتماعی بر اساس 

نقش ها تبیین و تشریح شده است. این گونه است که 
به هر کسی می آموزد در نقش پدر و پسر و همسر و 
دوســت و مانند آن چگونه رفتاری در پیش گیرد که 

بهترین ها باشد.
 به عنوان نمونه امام رضا)ع( درباره تعامل با دیگران 
در جایگاه نقش های گوناگون می فرماید:  با حاکم، با 
احتیاط همنشینی کن، با دوسـت، هـمراه با تواضـع، 
با دشمن، همراه با هشیاری و پرهیز و با عمـوم مـردم 

با خوشـرویی. )بحار الانوار، ج 75، ص 355(
انسان مومن نباید در راستای ریـــاست طلبی بر 
مردم تلاش کند بلکه خود را خدمتگزار مردم دانسته 
و در خدمت باشد. نگاه مسلمان نسبت به دیگران این 
گونه است.  معمر بن خلّاد، نزد آن حضرت از مردی 
یاد کرد و گفت او ریاست طلب است. حضرت فرمود:  
وجــود  دو گرگ درنده در گلــه بی چوپان، به اندازه 
ریاســت طلبی در دین یک مســلمان زیانبار نیست! 

)اصول کافی، ج 2، ص 297(
ایشان درباره یـــاری ناتـــوان نیز فرموده است: 
دَقَةِ؛ از بهـــترین نـوع  عیفِ مِنْ افَْضَلِ الصَّ عَوْنکَُ للِضَّ
صـدقـه، یاری کردن تو نسبت به ناتوان است. )تحف 

العقول، ص 446(
البته انسان باید توجه بیشتری نسبت به ضعیف و 
ناتوان داشته باشد نه آنکه توجهش به دارا و قدرتمند 
باشــد؛ زیرا این نوعی بی عدالتی اســت که باید در 
قیامت پاســخ گوی آن رفتارش باشــد. امام رضا)ع( 
فرمود:  هرکس مسلمان تهیدستی را دیدار کند و به 
او سلام دهد، اما متفاوت با سلامی که به ثروتمندان 
می دهد، روز قیامت، خداوند را دیدار می کند، در حالی 
که خدا بر او خشمگین است. )عیون اخبار الرضا)ع(، 

ج 2، ص 57(
پس انسان تا می تواند باید دستگیر نیازمندان از هر 
قشر و طائفه ای باشد و کوتاهی نکند.  در همین راستا 
امام رضا)ع( در بیانی دیگر درباره کمـک به دیـگران می 
فرماید: کسی که گِره از کار مؤمنی بگشاید و شادش 
کنــد، خداوند هم در روز قیامت، کارِ بســته او را می 

گشاید. )اصول کافی، ج 2، ص 200(
انسان باید مواظب این مطلب باشد که هـمدلی و 
هـمراهی حتی با نیت، شدنی است و این گونه نیست 
که حتما خودش کاری را انجام دهد بلکه اگر کسی کار 
خوب و یا بدی انجام دهد و بدان راضی باشد خودش 
نیز همان گونه خواهــد بود و آثار خوب و بد آن کار 
به او نیز می رســد ، چنانکه از قوم صالح تنها یکی از 
اشقیاء ناقه را پی کرده و کشت ولی چون همه راضی 
به آن بودند خداوند همه را عذاب کرد. بنابراین مواظب 
باشیم که همراهی ما با دیگران در هر کاری با همدلی 
نیز تحقق می یابد؛ امام رضا)ع( فرموده است: مَنْ غابَ 
عَنْ امَْرٍ فَرَضِیَ بهِِ کانَ کَـمَنْ شَهِـدَهُ وَ اتَـاهُ؛   کسی که 
از صحنه کاری غایب باشد، اما به آن کار )چه نیک و 
چه بد( راضی باشد، همچون کسی است که در صحنه 
عمل حاضر بوده و آن را انجـــام داده اسـت. )توحید، 

صدوق، ص 392(
از نظر امام رضا)ع( در عمل اجتماعی، سـودمندترین 
پرهـیزگاری ترک اذیت و آزار دیگران به ویژه مومنان 
است. از امام رضا)ع( روایت شده است: بدان که هیچ 
ورع و پرهیزگاری، ســودمندتر از پرهیز از حرامهای 
خدا و اجتناب از اذیتّ مؤمن نیست. )فقه الرضا)ع(، 

ص 356.(
بایــد با مردم خوب تا کرد و کاری نکرد که مردم 
از مرگ ما آسوده شوند. امام رضا)ع( هنگام عیادت از 
یکی از اصحابش فرمود: مردم دو دسته اند: یکی آنکه با 

مـرگ، آسـوده می شود. دیگری آنکه مردم با مرگش 
از دســت او آسوده می شوند. )مسند الامام الرضا)ع(، 

ج 1، ص 263(
عـمل صالح؛ عامل نجـات

از نظر اســلام نیت خوب و عمل صالح اســت که 
انسان را بالا می برد)فاطر، آیه 10( هر چند که اموری 
دیگر چون محبت و مودت اهل بیت )ع( نیز نقش دارد 
که خود بخشی از عمل صالح و ایمان واقعی است . اما 
انسان باید مواظب باشد که بدون عمل صالح و یا تنها 
بســنده کردن به محبت اهل بیت نمی تواند کارساز 
باشــد. امام رضا)ع( به شیعیان هشدار می دهد و می 
فرمایــد: لاتدََعُوا العَْمَلَ الصّالحَِ وَ الإجْتِهادَ فی العِْبادَةِ، 
اتکِّالاً عَلی حُبِّ آلِ محمّدٍ علیهم السلام؛ کار شایسته 
و کوشــش در پرســتش و عبادت را، تنها به اعتماد 
و پشــت گرمیِ محبّت آل محمّد رهــا نکنید. )فقه 

الرضا)ع(، ص 339(
اگر بخواهیم داســتان چنین افرادی را تمثیل وار 
بیان کنیم باید گفت چنین اشــخاصی مثل کســی 
هســتند که گوشه ای نشسته و می خواهند خرما به 
دهانشان بیاید؛ در حالی که خداوند حتی به حضرت 

مریم)س( فرمان می دهــد که یک تکانی به خودش 
دهــد و درخت خرما را بتکاند تا رطب تازه بریزد و از 
آن بهره مند شود. یعنی تنها به اتکای دعا نباشد بلکه 

تلاشی هم داشته باشد.)مریم، آیه 25(
امام رضا)ع( نیز می فرماید: مَنْ سَــأَلَ الّله التَّوفیقَ 
َـفْسِهِ؛ هرکس از خداوند،  َـهْزَءَ بنِ َـدِاسْت وَ لمَْ یجَْتَهِدْ، فَق
توفیق بطلبد ولی تلاش نکند، او خـــود را مسـخره 
کـرده اسـت. )مسند الامام الرضا)ع(، ج 1، ص 283(

امر به معروف و نهی از منکر
از دیگر اعمال اجتماعی هر مسلمانی امر به معروف 
و نهی از منکر اســت و گرنه اگر سکوت کند همانند 
اصحاب السبت جزو زشت کاران شمرده و مجازات می 
شــود و اگر همدلی کند که دیگر همراهی آن یقینی 

است چنانکه گذشت. 
خداوند قـرآن را به عنوان راه هـدایت فرستاده و 
مــا باید از آموزه های آن درس بگیریم و راه دیگر را 
نرویم که گمراه می شویم.  ریاّن بن صلت می گوید: 
از حضرت رضا)ع( پرسیدم: ای پسر پیامبر! درباره قرآن 
چه می فرمایی؟ فرمود:  قـــرآن کلام خــداست، از 
آن فـــراتر نـرویـد و هدایت را در غیر قرآن مجویید 
که گمراه می شــوید. )مســند الامام الرضا)ع(، ج 1، 

ص 308(
همین قرآن به ما می آموزد که امر به معروف و نهی 
از منکر و توصیه دیگران به حق و صبر در راه حق در 
کنار عمل صالح و نیت خیر تنها راه رهایی از خسران 
ابدی انســان است.)سوره عصر( پس باید همواره این 

مسئله را در نظر داشته باشیم. اگر این گونه رفتار نکنیم 
آثار زیانباری در دنیا و آخرت گریبانگیر ما خواهد شد.
و  داده  هشــدار  بــاره  ایــن  در  امام رضــا)ع( 
می فرماید: حتـما امر به معروف و نهی از منکر کنید، 
وگرنه اشرارتان بر شما مسلطّ و حاکم می شوند، آنـگاه 
خوبانتـان هم دعـا می کنند، امّا دعـایشان مستجـاب 

نمی شـود. )وسائل الشیعه، ج 11، ص 394(
اصولا بســیاری از بلایا و گرفتاری های ما به 
ســبب همین ترک امر به معروف و نهی از منکر 
است؛ زیرا دنیا جایی است که عـمل ها در همین 
دنیا عکس العـمل هایی را به دنبال دارد. از جمله 
از امام رضا)ع( روایت شــده است که فرمود: هرگاه 
زمامداران دروغ بگویند، خشکسالی می شود. هرگاه 
حاکم، ستم کند، حـکومت سست می شود. و هرگاه 
زکات نپـــردازند، چهـارپایان می مـیرند. )امالی، 

شیخ مفید، ص 310(
گاهی بی توجهی به امری کوچک زمینه را برای 
کارهای بد و زشت بزرگ فراهم می آورد، حتی می توان 
گفت ریشـــه گنـــاهان بزرگ نایده گرفتن برخی از 
کارهای کوچکی است که مرتکب می شویم و یا می 
بینیم و سکوت می کنیم. امام رضا)ع( فرمود: گناهان 
کوچک، راهی به سوی گناهان کبیره است. هر کس 
کـــه در گنـاهان کوچـک از خــدا نترسـد، در مورد 
گناهان بزرگ و بســیار هم از او نمی ترســد. )مسند 

الامام الرضا، ج 1، ص 290(
از نظر آموزه های اسلامی هر گـناه نـو، بـلای نـو 
را به دنبال می آورد.عباس بن هلال شــامی می گوید 
شــنیدم امام رضا)ع( می فرمود: هـــرگاه که بندگان، 
گناهان تازه پـدید آورنـد که قبلًا مرتکب نمی شدند، 
خداوند بلای تازه ای برایشان پیش می آورد که قبلًا 

نمی شناختند. )وسائل الشیعه، ج 11، ص 240(
حـلال خـوری و بخشندگی

انسان مومن باید حلال خور و بخشنده باشد. هم 
خــود از نعمت های الهی بهره گیرد و هم به دیگران 

بدهد و خیرات و انفاق داشته باشد.
حلال خوری در همین دنیا آثار و برکاتی دارد که 
از جمله آن چیزی است که امام رضا)ع( فرموده است:  
کسی که به مال حلال اندک، راضی شود، مخارجش 
ســبک می شــود، خانواده اش برخوردار می گردند، 
خداوند او را به درد و درمان دنیا بینا می کند و ا و را 
سالم و بی گناه از دنیا به دارالسلام بهشت بیرون می 

برد.)مسند الامام الرضا)ع(، ج 1، ص 269(
همچنین حلال خور باید بخشنده باشد؛ چرا که 
بخشــندگی جزو اصول اسلام اســت که خداوند در 
ایات قرآن از جمله آیه 3 ســوره بقره انفاق را در کنار 
عبادت خویش قرار داده است. پس مومن همواره باید 
ســخاوتمند بوده و از بخل پرهیز کند؛ زیرا بخیل از 
زندگی اش خیر نمی بیند.  امام رضا فرمود:  بخشنده 
و سخاوتمند، از غذای مردم می خورد، تـا از غـذایش 
بخـورنـــد، ولی بخیل از غــذای دیگران نمی خورد، 
تـا از غـذای او نخورنـــد.) مسند الامام الرضا)ع(، ج 

1، ص 295(

در آیات و روایات بیان شده که تفریحات سالم هرگز خلاف بندگی و 
مسلمانی نیست و حتی پیامبر)ص( با امیرمومنان علی)ع( به گردش 
می رفت و در بوستان به سیاحت و تفریح می پرداختند و با هم مزاح 

می کردند که داستان خوردن رطب و هسته آن معروف و مشهور است.

اصولا بسیاری از بلایا و گرفتاری های ما به سبب ترک امر به معروف 
و نهی از منکر است؛ زیرا دنیا جایی است که عـــمل ها در همین دنیا 
عکس العـــمل هایی را به دنبال دارد. از جمله از امام رضا)ع( روایت 

شده اســت که فرمود: هرگاه زمامداران دروغ بگویند، خشکسالی می شود. هرگاه 
حاکم، ستم کند، حـکومت سست می شود و هرگاه زکات نپـردازند، چهـارپایان 

می مـیرند.

از نظر آموزه های اسلامی هر گـناه نـو، بـلای نـو را به دنبال می آورد. 
عباس بن هلال شامی می گوید شنیدم امام رضا)ع( می فرمود: هـرگاه 
که بندگان، گناهان تازه پـدید آورنـــد که قبلاً مرتکب نمی شدند، 

خداوند بلای تازه ای برایشان پیش می آورد که قبلاً نمی شناختند.


